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2،1385، سال هفتم، شماره26؛ مطالعات مليفصلنامه

1اسطوره در شعر نوگرايان

*والا اسماعيل حاكمي

 **حسين منصوريان سرخگريه
E-mail:ho_Mansoorian@yahoo.com 

:چكيده
و نقش آن در شكل و گيري بنيان اساطير هاي فكري جوامع مختلف بشري

ا بهز جلوهنيز ضرورت تعمق انسان در هريك ويژه هاي آن در طول زندگي،
فن دوره و ـ كه عصر ظهور تكنولوژي ـ بر كسيي معاصر آوري است

.پوشيده نيست
و ها در شعر نوگرايان نيز به دو صورت اسطوره اسطوره سازي

و تحليل قرارگرفته اسطوره و مورد تجزيه است تا اصالت پردازي نمود يافته
و هنر ريشه .اني حفظ شوددار اير فرهنگ

از به نظر نگارنده، اگر چه كميت اسطوره پردازي در آثار نوگرايان بيش
سازي در شعر بعضي از آنان، هاي اسطوره سازي است؛ اما جاذبه اسطوره

.در خور تحسين است
ازي شاعري، تحول وجه بارز اين شيوه و غرض اصلي آن، عبور خواهي

به بست بن و نگرش شاعر نوگرا از مفاهيم اسطورههاست ـ كه عمدتاً اي
ـ يك نگاه آرمان جنبه ـ گرايانه با روي هاي تخيلي ذهن بشر است كرد سياسي

.اجتماعي است
هاي هاي اساطيري در سروده بازتاب حضور پديده:كه نهايت اين
و نوع نگاه آنان به مقوله نوپردازان مي اي هاي اسطوره تواند ريشه در ذوق

.باشد داشته

 پردازي سازي، اسطوره اسطوره، نوگرايان، اسطوره:ها كليد واژه

با)ي فردوسي شاهنامه(تأثير اساطير باستاني«: اين مقاله برگرفته از رساله دكتري با عنوان-1 بر شعراي معاصر

.باشدمي» تكيه بر نوگرايان

و ادبيات فارسي دانشگاه ته*  ران استاد گروه زبان

و ادبيات فارسي دانشگاه عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم ** و دانشجوي دكتري زبان شهر

و تحقيقات تهران  آزاد اسلامي واحد علوم
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 مقدمه
، به خاطر قدمتي كه دارند، موجب ايجاد مفاهيمي همانند اسطورهكه ترديدي نيست

و و نظريات متنوع از آشنايي.شده باشند متناقض گاهيآرا و ديدگاهبا هر كدام ها
وشودتر، چارچوب بحث تعيين موجب خواهد شد تا با سهولت بيش نظرها،

و نتيجه جمع .ديآدست به گيري كامل، بندي
و عميق  ايني شناسي، از حوصله هاي اسطوره هر يك از ديدگاهبه پرداختن دقيق

مي نوشته خارج است اما به اختصار به هر يك از آن .شود ها اشاره
: بلكه معتقدند؛ننددا تخيلي نميدر ديدگاه پديدارشناسي، اساطير را امري صرفاً

رخ كه در گذشته اسطوره تصوير واقعياتي است و دوران بدايت فكري بشر، هاي دور
و بنا به ديدگاه ساختارگرايي كه است اي از ارتباط نمادين شيوه، اسطوره:داده است

و قابل فهم  .شدابميهمانند هر مبحث علمي نوين، منطقي
و احياي روايتي از يك واقعيت يتي تجربهديدگاه كاركردگرايي، اسطوره را واقع يافته

مي بي و آغاز، به استديدگاه تمثيلي، براين باور داند  زبان تصويري مثابه كه اسطوره
ت بدوي پديده و بر اين نكته بهأاي طبيعي است كيد دارد كه انسان، در آغاز پيدايش قادر

و بي كه؛كران بوده احساس لايتناهي در ولي واژگاني را بيانگر احساسات او باشد،
.حافظه نداشته است

و آرماني ها نتيجه اما در ديدگاه فلسفي، اسطوره  انسان گذشتهي گرايانه ذهن منطقي
مي به و سرانجام ديدگاه روانكاوي حساب ته آيند ي يافته هاي تغييرشكل مانده، اساطير را

بههاي ژرف تشريح نمادين نياز«توهمات اقوام اوليه يا شمار رواني در منابع باستاني
.آورندمي)54: 1377پور، اسماعيل(

و تأمل در اين ديدگاه ميها، دقت در كه عليدهد نشان رغم اشتراك اساطير
هاي رواني اي از فرايند توده«: بلكه؛ها امري شخصي نيستند اسطوره،هاي فكري مايه بن

و گره خورده استهمو به به اين فرايند.)63: 1379 روژه،( پيچيده ، ظاهر پيچيده هاي
هاي مختلفي است كه بشر اوليه متوجه آن بوده گويي به نياز در واقع در راستاي پاسخ

حبهو اغلباست و اين امر خود، و در قالب قواي طبيعي، بروز كرده كياصورت نماد
ذه اسطوره،لذا. از تكامل تدريجي ذهن انسان است و ها، تبلور تلاقي و طبيعت است ن

و نمودار مرحله«: نيز و رواياتي است كه از طبيعت اي ضروري، از تكامل ذهن آدمي
و حاصل رابطه متقابل اين دو استمي ذهن انسان بدوي ريشه ).29: 1379مختاري،(گيرد

وي آفريده،بنابراين، اساطير  ذهن تخيلي بشر اوليه، همراه با مظاهر طبيعت است
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ني اين هر« زيرا؛ست كه تصور كنيم كه تاريخ مصرف آن به پايان رسيده استگونه
و برگي از روايات اسطوره و شيرين گذشتگان است حاصل تجربه،اي شاخه هاي تلخ

و در دارالشفاي حكمت براي كه لعاب افسانه بر آن كشيده هاي آينده باقي نسل شده
).33: 1369سيرجاني،(»اند گذاشته

و تجربه ه، عصر حاضر، بازار داغ عينيتك رغم اين علي و ها هاي عيني است
و به تبع آن، اساطير هم در نهان هاي بشري، به حاشيه رانده شده ذهنيت ي خانه اند

و بي ؛گونه نيست اما حقيقتاً طبع اسطوره اين؛است گرفته خبري ذهن بشر جاي غفلت
مي،در اسطوره«: چرا كه و ذهني به هم و)45: 1369كوب، زرين(»آميزد دنياي عيني

و غلبه بر دشواري بشر امروز، كه علي ها، الظاهر دانش خود را، براي رفع نيازهاي اوليه
و آن را تكيه كافي مي مي پندارد به محض احساس«: كند گاهي مطمئن، براي خود تصور

و آينده و خطر مي، نامعلومي ناتواني ).24: 1382 بارت،(» كند به دامان اسطوره سقوط
هاي اساطيري نيازمند به انديشه،هرصورت، بشر در هر يك از ادوار زندگي خود به

و هست چون مي«: بوده مي اسطوره به انسان اين پندار موهوم را را دهد كه تواند جهان
هاي بلند، آلود، بسترساز انديشه ظاهر وهمبه همين پندار).31: 1376استروس،(»بفهمد

.هويت ملي خواهد بودي در حوزه
و تجلي آن در ادوار شعر فارسي، اساطير، رابطه و هنر دارد اگرچه اي ديرينه، با شعر

و نشيب است، اما هيچ دوره توان سراغ گرفت، كه روح سيال اي را نمي داراي فراز
باسطوره، در شعر فارسي رايج نب بهوده و نزديكي، هم و اين قرابت جهت ساختاري اشد

و  و تخيليـ همانند اسطورهـ زيرا شعر؛هم از نظر محتوايياست يك فرايند ذهني
و بخش اعظم جاذبه و از طرف ديگر، است  هاي خود را، مديون همين صفت است

مي شعر مشتمل بر مفاهيم نابي است كه و سكون را براي بشر به ارمغان و آرامش آورد
.دندمن گمان اساطير نيز از اين دو ويژگي بهره بي

و معاصر ما، چه در قالب و كلاسيك شعر امروز نووهاي سنتي  چه در ساختارهاي
و بسياري از شاعران نوگرا معتقدند كه، ساختن و امروزي، از اين مهم غافل نبوده

. معاصر، بر سنگ بناي استوار هنر گذشتگان ميسر استي بناهاي بزرگ هنري در دوره
بههاي بشري به ويژه شعر اسطوره در انديشه بنا به اهميت جايگاه،نويسنده طورو

ميـ شعر نوگرايان مشخص با تواند در راستاي تحقق بعضي از مقوله كه هاي مرتبط
وي اسطوره هاي اساطيري را در دو حوزه جلوهـهويت ملي، كاربرد داشته باشد سازي

.پردازي بررسي كرده است اسطوره
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 رايانسازي در شعر نوگ اسطوره)الف

تا سازي مقوله اسطوره بهأي در خور مي مل، در شعر امروز از. آيد حساب جمعي
و خلاقيت هاي فردي، در اين شاعران نوگرا، تلاش نمودند تا با اتكا به تجربيات فكري

و فضاهايي را در شعر به آن وجود آوردند حوزه نوآوري نمايند كه برترين ويژگي
دبودن فراواقعي  هايي در سرودهرا اين فضاسازي. است» مينوي بودن«يگر،و به تعبير

و سوي شهر خاموش ري را، آي آدم«: مانند پشت درياها«: نيما يا در شعرهايي مانند» ها
و نيز شعر»و خانه دوست كجاست و» چاووشي«سهراب سپهري از اخوان ثالث

و سروده» خيال نيست«همچنين شعر  و ديگر شعرا هايي از شامل از منوچهر آتشي و
.توان مشاهده كرد مي

به شاعر، با توسل به اسطوره و سازي در شعر خود، سعي در تصويركشيدن زمان
و مكاني آرماني دارد كه انسان، در آن هم به يك احساس ناب آرمان گرايانه، دست يابد

است سازي در شعر نو، تلاشي اسطوره. يافته تلقي نمايدي آرزوهاي خود را، تحقق همه
و پرجاذبه كه در سايه آن بتواند آلام تخيليي براي دعوت انسان به يك دنياي شگرف

و دنيايي را فراسوي خود ترسيم نمايد كه  و اجتماعي خويش را تسكين دهد فردي
.ي آرزوهاي بربادرفته است سرانجام آن، به ثمر نشستن همه

و توجه مدرن است كه بشري سازي نياز اساسي جامعه پس، اسطوره  فرصت پرداختن
و درگيرودارچرخ به آن را ازدست فن داده .بيندمي انساني خود را تباه شده هويت،آوري هاي

در» چاووشي«ابتدا با پرداختن به بخش اندكي از شعر و اثر مرحوم اخوان ثالث
مي اسطورهيي آن به تحليل مقوله ادامه .پردازيم سازي در شعر نوگرايان

»هايي كه ديدارش سرزمينبه سوي«
 آتشي بسان شعله

 بيداري دواند در رگم خون نشيط زنده
و بيمارو سرد نه اين خوني كه دارم پير و تيره

بيسر چو كرم نيم جاني بي دمو
رگ كه از دهليز نقب  هايم آساي زهراندود

 چو مستان دست بر ديوار كشاند خويشتن را هم
 هاي تار پردهبايهسوي قلب من اين غرف به

بي پرسد صدايش نالهو مي  نور اي
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) 146: 1375ثالث، اخوان(
و سرزمين آنوي شاعر در جست هاي آرماني را، كه روح خسته تصوير دنيا جوي

و مينوي توان يك فضاي اسطوره است، مي و مكان در آن ذهني اي تلقي كرد كه زمان
و. است رگاو در آرزوي دنيايي است كه خون تازه او با نشاط، در هاي زهراندود

و اجتماعي،سازي اسطوره. بدواند و زندگي فردي  حاصل سرخوردگي شاعر از محيط
 لذا ضمن اعتراض به حضور ناكامي در زندگي، سرزمين آرماني را در شعر خود؛است

.كند آرزو مي
با چنين نيزاز سهراب سپهري» پشت درياها«به ويژه در شعر» مرغ افسانه«در شعر

سفر از دريا به شهري را دارد او با قايق خود قصد. سازي مواجه هستيم فضاي اسطوره
مي كه پنجره و در آن شهر، وسعت خورشيد، به اندازه هاي آن رو به تجلي باز ي شود

و حتي مي توان صداي مرغان اساطيري را، در وزش بادها چشمان سحرخيزان است
و فوارهك كودكان آن، شاخهشنيد، شهري كه در دستان كوچ هاي هاي معرفت است

و آرماني  و نهايتاً، همه چيز در آن مينوي هوش بشري، پرندگان را مدهوش كرده است
و ذهني است .و اساطيري

» شهري استهاپشت دريا«
 ها رو به تجلي باز است كه درآن پنجره

ميي ها جاي كبوترهايي است كه به فواره بام  رندنگ هوش بشري
ي معرفتي است شاخهـدست هر كودك ده ساله شهر

مي،مردم شهر  نگرند به يك چينه چنان
 به يك خواب لطيف،كه به يك شعله

مي،خاك  شنود موسيقي احساس تو را
 آيد در بادو صداي پر مرغان اساطير مي

)364: 1380سپهري،(
هاي يك شهريضمن برشمردن ويژگ» سوي شهر خاموش«نيما در شعري با عنوان

و گيتيك، در بندهاي پاياني؛ فرياد رسي را نويد مي كهو سرزمين اين جهاني دهد
مي هاي او مرهم زخم حرف و سوختگان را مدد يك،رساند، بنابراين هاست  تصوير

به دنياي مينوي در مقابل يك شهر خاموش، نوعي اسطوره مي سازي آيد كه شاعر حساب
و سرخوردگيي ادامهقصد دارد تا انسان را به و او را از يأس  راه اميدوار نمايد
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مي. اجتماعي رها سازد شود در واقع شهر خاموش كه سرانجام به يك شهر بيداري بدل
.همان آرمان شهر اساطيري نيما است

رگ(»شهر مفلوج« )هايش از خواب گران كه خشك آمده
 آيد زره خوابش باز بر مي

 ديد خواهد روزي
 چشم عليل دگرانكه نه با

 در بدو خوبش آيد نگران
 آيد آن روز خجسته كه به جا آورد او
و دشمن از دوست  دوست از دشمن

 اي بيداريي روشن شدهو به هر لحظه
 بر كفش شربت نوش

 گرم خواند با او
 بدواند با او

 هايش هوش وندر اندازد در مخزن رگ
 چو مرغي كه به هوش آيد جان برده بدر هم

 نفسياز درون
 آيد تند مي

 گويد حرف مي
 دهد مرهم با زخم دلش مي

ي هر خسته نوايش تعميرو به ويرانه
و ندرين معركه در رستاخير

 رسد سوختگان را مدد مي
 يار فرياد رسي

)465: 1373نيما يوشيج،(
و صنوبر پاي يا در آن سوي كوه آرماني، هزاران شهر جواني كه هزار سرو

و انسان، در سايهجويبارهاي آن روييد ميه است خيال«در شعر. رسد سار آن به آرامش
و اسطوره» منوچهر آتشي«اثر» نيست مي با اين فضاي آرماني و خود را، اي انس گيريم

مي فراتر از آن و اين همان فرآورده چه هستيم كه بينيم هاي دنياي ذهني بشر است،
:اسطوره لقب گرفت

»آن سوي كوه«
ر جوان باشدشايد هزار شه
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 هفت اشكوبي شايد هزار خانه
 شايد هزار سرو صنوبر باشد

 پاي هزار جوي زلال
من جاري به سايه  سار

)168: 1370آتشي،(
ت به هاي مذكور، درمي مل در نمونهأبا از يابيم كه شعر امروز ويژه شعر نو، انباشته

به فضاهاي آرماني است كه تزريق خوني تازه در تصويركشاندن آن در آرزوي شاعر، با
مي رگ و همنوعان و ناتوان معاصر را، به فضاهاي هاي زندگي خود و انسان خسته باشد

او. كندميو ذهني دعوت تخيلي .نشيندمي نقشبه درواقع تصويري از دنياي آرماني را براي

شعر نوگرايان اسطوره)ب  پردازي در

نو به موازات اسطوره بهـ سازي در شعر شدكه  شاهد رشد چشمگيرـ آن اشاره
مي اسطوره و اخوان ثالث نيز بوده پردازي نيز و البته شاعراني مانند نيما در باشيم اند كه

و اسطورهي اسطوره دو حوزه و اين امر نشانگر پردازي هنرنمايي كرده سازي اند
و توانمندي شاعر است ت. گستردگي معرفت  روند را تر، اين مل بيشأشكي نيست كه با

مي در سروده ي ها در حوزه اما طبيعي است كه بعضي. بينيم هاي اغلب شعراي معاصر
و جمعي ديگر در حوزه اسطوره .تري دارند پردازي توانايي بيشي اسطوره سازي

و» خانه سريولي«رسد از گروه شاعران نوگرا، كساني مانند نيما در شعر به نظر مي
عن» حميد مصدق« در شعر» فريدون مشيري«و» درفش كاويان«وان در شعري با
آرش«و» سرخي مهره«هايي مانند در سروده» سياوش كسرايي«و» خروش فردوسي«

و هفت خوان ديگر«در اشعاري مانند» كدكني دكتر شفيعي«و» كمانگير و» سيمرغ
»اندر حياط كوچك پاييز در زند«ي در مجموعه» خوان هشتم«در شعر» اخوان ثالث«

و بر دوست دارم«ي يا در مجموعه هم» تو را اي كهن بوم ي طاهره«چنين خانمو
و ديروز«ي شعر خود با عنوان در مجموعه» صفارزاده در» حركت و مرحوم خانلري

و سرد«شعر از اهريمن«تر در شعرهايي مانند در سطحي گسترده» نادرپور«و» خاموش
ي سرمه«ي در مجموعه» بيم سيمرغ«و»و زمانزمين«ي در مجموعه» تا تهمتن
و آخر اين كهنه كتاب«و» صبح دروغين«ي در مجموعه» بيمار بيدار«و» خورشيد » اول

و سنگ نه آتش«ي در مجموعه آناهيتا«در شعر» محمود مشرف آزاد تهراني«و» گياه
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ا اند كه روح اسطوره داده نشان» باران كن .سازي استز روح اسطورهپردازي، در آنان بارزتر
و اسطورهي اسطوره شايد تفاوت اساسي دو مقوله آن سازي پردازي، به محتواي

مي برگردد به اين معني كه، اسطوره و پردازها، محتوا را از فرهنگ گذشته وام گيرند
و تصرف مي و محتوا را خود خلق كنند؛ ولي اسطوره اندكي در آن دخل سازها معني

و مي نوكنند در مي آوري در عرصه اقع نوعي در. شودي اساطير محسوب اما هر دو
و تخيلي هم ذهني و به بودن و چنين در و فراواقعي و راز تصويركشيدن دنياي پر رمز

نهبه«. نيافتني، اشتراك دارند دست ترين هنر؛ بلكه بيانگر تنها انساني هرحال، شعرنو
).13: 1379بي، ترا(ترين بخش حيات فرهنگي است اندروني

و اسطوره پردازي در شعر نوگرايان، يك تقليد صرف محتوايي نيست؛ بلكه نبوغ
بي خلاقيت شاعر معاصر، آن را از حوزه و و به يك فضاي هاي خشك روح رها ساخته

و از همين منظر، بر اين باوريم، كه شعر  و اجتماعي وارد نموده است با نشاط سياسي
بري راه شعر امروز ادامه و اگر كسي تصور كند كه شعر نو، خط بطلاني  گذشته است

و خنده از شعر سنتي كشيده است، بسيار مضحك آور است؛ چون اساساً فهم درستي
و تعالي خود را در آينده. شعر ندارد شعر فرايندي است كه ريشه در گذشته دارد

مي جست و اگر كساني، نيما را به صرف اين وجو ا كند ين جريان شعر جديد كه مبتكر
است مورد سرزنش قراردهند بايد به آنان يادآور شد كه بازخواني نيمايي با احاطه به 

و زبان فارسي صورت بيمي ميراث كهن شعر و و شبهه گيرد نو«اي هيچ شك شعر
).10: 1341نادرپور،(ي منطقي شعر كهن است دنباله

و نگرش تازه پردازي، در شعر نوگرايان مطمئ پس بحث اسطوره ناً با يك ديد
درمي صورت و نيازهاي بزرگ اجتماعي است كه گيرد ديدي كه، متكي بر مفاهيم ژرف

كاري كه مثلاً اخوان انجام«:ي ادوار تاريخ زندگي بشر وجود داشته است بنابراين همه
و پرداخت جديد اساطير شاهنامه و اساطير مزدايي داده، احيا و)86: 1382پور، اسماعيل(اي

.در حقيقت پاسخ به يك نياز اجتماعي بوده است
و حتي منثور در دوره مي بسياري از آثار منظوم اي توان از منظر اسطورهي معاصر را،

و ادبي بي و رنسانس فرهنگي و در اين رستاخيز هيچ ترديدي نبايد نقش بررسي نمود
و. نيما را از نظرها دور داشت وبهاسطوره در شعر نوگرايان ويژه در شعر نيما عام

و حتي جهاني است .انساني
بر« و تمدن فرهنگي امروز جوامع نيما با آگاهي از اين نكته كه بناي بلند انديشه

و انگاره شالوده و روزگارآلود باورها و انكار هاي استوار هاي پيشينيان برافراشته شد
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و اساساً موجود آن يت خويش است نه تنها ها به نوعي ناديده انگاشتن هويت
از زدايي را جايز نمي اسطوره و حراست داند؛ بلكه بر اين باور است كه ضمن حفظ

با آن و و باززايي اسطوره زد ها بايد منطبق با نيازهاي امروز بشر دست به نوآفريني
آن كشانيدن اين مفاهيم ريشه و متعالي ها را ارج دار به ميان مردم، حركت رو به كمال

).234: 1381خادمي،(»دنها
وي تمام عنوان آينه نيما به نماي شعر نوگرايان، بادرك درست از اسطوره در فرهنگ

و مفاهيم اساطيري را از جنبه هويت ملي، سعي كرده و است، مضامين هاي ذهني
و كاركرد اجتماعي به آن ببخشد خيال درحقيقت، خلاقيت نيما در اين. انگيز رها ساخته

ت به هاي نظري اسطوره به جنبه بديل جنبهعرصه، ي ويژه در حوزه هاي كاربردي
و اگر درون نيما، اسطوره«: اجتماعي بوده است؛ زيرا هاي مايه پرداز اجتماعي است

آن اساطيري را در اشعار خود به كارمي مي ها بهره گيرد در آن اي ديگر و درصدد جويد
بهاست كه مضامين اساطيري را در بيان درده و ناملايمات اجتماعي نوا و نقشي كاربندد

و يكي از وجوه نوگرايي نيما در همين نكته است ).50: 1381پور، اسماعيل(» درافكند
به همان  كارگيري مظاهر اساطيري در شعر، گرفتاركردن گونه كه اشاره شد قصد نيما از

و فرود مفاهيمي صرفاً ذهني اسطوره نيست؛ بلكه و« او انسان در فراز در كاربرد نمادها
و تمثيل اسطوره در شعر ها سعي داشت دنباله اسطوره و پيچيدگي كلام نباشد رو تعقيد

).40ص(» او تنها درخدمت انعكاس آرمان اجتماعي اوست
از به و پيروانش، با درك درست و ديد تازه است كه نيما دنبال همين برداشت نو

به«اين واقعيت كه  شود؛ بلكه در جوامع نو نيز نمود گذشته مربوط نمياسطوره هميشه
و) 231: 1381خادمي،(» كند پيدا مي همواره بر اين نكته عنايت داشتند كه شعر

يك هنرخويش را به زيور اساطير بيارايند، با اين انگيزه كه اسطوره ها در جامعه، از
آور كه جامعهم رخوتصورت يك مفهوبه كاركرد اجتماعي اثرگذار برخوردار باشند نه

و سقوط سوق را به بي بي در نگاه آنان، جامعه. دهد خيالي اسطوره همانند انسانيي
مي است كه فاقد رؤياست به .شود همين دليل، گرفتار روان پريشي مفرط

و نقش اثربخش آن، در تحولات و جادوي اساطير بنابراين، نوگرايان از سحر
س و از و ديني، رچشمهاجتماعي غفلت نورزيده و هويت ملي هاي گرانسنگ فرهنگ

به ها يعني شاهنامه گاه بزرگ اسطوره ويژه جلوه به .اند خوبي سودجستهي سترگ فردوسي
كه شعر نو را بايد، عرصه و حضور اساطير، باكاركردهاي اجتماعي دانست ي ظهور
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و نژند انس و مقاومت را، در جان افسرده ان امروزي، زنده بر آن است تا روح بيداري
و ضمن دعوت او به گذشته و هويت ملي، انگيزه نگه دارد و تأمل هاي متنوع هاي توجه

و دوام بخشد و آن را قوام .عميق به آينده را در وجودش متبلور نمايد
و فرهنگي دوره مي شرايط سياسي كرد كه هر يك از شعرا با توجهي معاصر، اقتضا

و سياسي خود  عنوان مثال، سياوشبه. هاي اساطيري بپردازند به مقولهبه نظام فكري
مي كسرايي با به تصوير كشيدن داستان آرش كمانگير به اسطوره در. كند پردازي قيام

كه واقع او قصد تجديد يك خاطره و انديشه كساني دارد و زبان ي حماسي را در ذهن
و خاك بسته مي دل در گرو اين آب و سعي باور را القا نمايد كه خاستگاه كند تا اين اند

و امنيت پايدار، به بازوان سترگ مرداني هم چون آرش نيازمند است تا جان صلح
آن پاك مي انديشان را از شر بدخواهان برهاند؛ :گويد جا كه

 است در مشتم دل خلقي
 اميد مردمي خاموش هم پشتم

 ها كرد دشمن تا به تدبيري كه در ناپاك دل دارند انجمن
م به دست ما شكست ما بر انديشنده

)54: 1383كسرايي،(
و افراسياب در شعر هاي اسطورهو از طرف ديگر شخصيت اي همانند كاووس

و شاعر نوگرا، با توسل به اين شخصيت و وسوسه هستند ها بنا دارد نوگرايان، نماد مكر
سه را ندارند به اند؛ اما توان رستن از دام وسوي كساني را كه مدعي حكومت تا همه

و اعمال حاكميت منطقي در عرصه و اجتماع را با تأثيرپذيري چالش بكشد ي سياست
:كه آمده است از وساوس نفساني در تقابل معرفي كند؛ چنان

 چون نيك بنگري
و كاووس  افراسياب
ي فتح آن يك اسير وسوسه
ي سودابهو آن اسير وسوسه

ي ميز سودابه
ي باغ سودابه
ي سكه سودابه

)42: 1346صفارزاده،(
و اهريمن با وضوح بيش ميو اين تقابل را در داستان اهورامزدا اهورامزدا. بينيم تر
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آن نشانه و رخوت است؛ و اهريمن نماد غفلت و آگاهي :جا كه اشاره داردي بيداري
 هان اي مزدا در اين شب ديرند

 ام بيدار تنها منم كه مانده
تووين خيل اسير بندگان

بي چون گله  چوپان هاي خوش چراي
 هاي خواب رها گشته در دره

)121: 1377كدكني، شفيعي(
يو نيز رستم در شعر نوگرايان، در حقيقت، تبلور آرمان يك ملت در عصر غلبه

و زور است و نيز دفاع. حاكميت صاحبان زر و دورانديشي و تدبير و پايداري دليري
و امنيت ملي  و صريح با هر نوع كجروي از جانانه از هويت و برخورد قاطع

.هاي بارز اوست ويژگي
ي مردم محرومو قيام كاوه عليه ضحاك كه در راستاي دفاع از حقوق پايمال شده

و اجتماعي برخوردار است است از يك روي گرفته شكل دعوت مردم. كرد كاملاً سياسي
و هراس  و عدم ترس و عصيان عليه وحشت حاكم و از هيمنهبه شورش ي دشمن

و مهم با تر از همه توسل به قوه شكوه شوكت ظاهري آن و خرد در مقابله ي عقل
هم زشتي و و يكدلي در اين حركت هاي سياسي و انسجام چنين از طرف ديگر وحدت

و شفاف اين جريان اسطوره خودجوش مردمي از پيام اي است كه در شعر هاي روشن
.است نوگرايان تجلي يافته

 ها كه از كشته چه پشته
 كه از كشته كوهي ساخت

ي آهنگري كجاست كاوه
 كه برخيزد

 كه داد مردم بيداد ديده بستاند؟
)7: 1361مصدق،(

ي طهارت باطن، شرافتو شخصيتي همانند كيخسرو در شعر نوگرايان نماد برجسته
و صداقت در گفتار است؛ كسي كه در اوج اقتدار از مظاهر ناپ گيري ايدار، كنارهدر رفتار

و حصار سنت مي و شهوت هاي كهنه دنياگرايي، لذت كند در طلبي خواهي سلاطين را
و اين همان امر مهمي است كه جامعه هم مي ي معاصر به آن سخت در دوره شكند

.نيازمند بوده است
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و تاريكي جايگاه ايزد اساطيري سروش در شعر نوگرايان در تقابل با حاكميت شب
و بستري آماده براي دفاع از هويتو فرياد بيداري مردم كه روايتاست  گر فضا

و طغيان عليه بيداد؛ چنان :كه آمده خويش
ي آن جاودانه شام باز از درون تيره
 آن آشنا سروش

 آن شادمانه بانگ دلاويز شب نورد
 پيچيدم به گوش مي

 ليكن اگر از اين دل ناآشناپرست
 جز غبار يادي به
 نده است بر رخ شاداب روزگارباقي نما

)138: 1346توكلي،(
در با تأمل در اين شعر، مي توان استنباط نمود كه جايگاه سروش در شعر نوگرايان

و خاموش مردمي است كه آنان را گرفتار واقع تزريق روح بيداري در رگ هاي سرد
و سستي نموده .اند رخوت

وي سياوش كه تصوي اسطورهو زيباتر از همه، و پاكيزگي ر دنيايي آميخته از طهارت
آن گذر از آزمون و دشوار كه انسان در مسير زندگي خود ممكن است با هاي سخت

و مظلوميت شرافت كه داغ پيشاني سياوش صفتاني است كه از وساوس  مواجه شود
و نيرنگ شوم افراسياب زشت سودابه و كيد بي هاي نفس و بي هاي اقتدارگرا حد ارادگي

و در خلوت هاي شهوت حصر كاووسو و راست ران رهايي يافتند سراي صداقت
.كرداري به پرورش روان گرم هستند

 پناهي انسان است فرياد بي
و مأواي را  كز دست داده ملجا
 كين سياوش است در او مضمر

را داغي نهاده لاله ي حمرا
)337: 1365ثالث، اخوان(

بهبنابراين، با تأمل ژرف در اساطي و تنوع و كميت كارگيري آن در شعرر باستاني
در هاي اسطوره يابيم كه شاعر معاصر، در وراي هر يك از اين پديده نوگرايان درمي اي،

را تبيين انديشه و تلاش او آن است كه كاربرد اسطوره و تمام سعي هاي نوگرايانه است
و انتزاعي و پرجا از ذهني و به يك فضاي جديد و بودن خارج و پوياي سياسي ذبه

و مهمي آن به آرمان اجتماعي وارد نمايد تا در سايه در هاي بلند خويش تر از همه،
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و امنيت ملي كه متأسفانه در دوره دار شده استي معاصر شديداً خدشه تحقق هويت
.نايل گردد

ت حال، به نمونه و اشاره ازه هايي از پرداختن شاعران نوگرا به اساطير؛ اما با نگاهي نو
.كدكني است اثر دكتر شفيعي» سيمرغ«شود نخستين نمونه؛ گزارشي كوتاه از شعر مي

 در گذار باد
 زند فرياد مي

 آلوده از ستيغ آسمان پيوند البرز مه
 هاي دور با حرير راز بفت قصه

 بال بگشاي از كنام خويش
 اي سيمرغ رازآموز

 جا در نبرد اين دژآيينان بنگر اين
 ادگان تنگ استعرصه برآز

و جوانمردي گذشته است  كار ازبازوي مردي
و نيرنگ است  روزگار رنگ

ها گفته بودي گاه سختي
ها درحصار شوربختي
 پرِ تو در آتش اندازم

 بشنو اين فرياد را بشنو اي سيمرغ
 آلوده وزچكاك آسمان پيوند البرز مه

 بال بگشاي ازكنام خويش
)115: 1377كدكني، شفيعي(

د كرد اجتماعي كه متأثر از داستان ضحاك، با يك روي»ي سريولي خانه«ر نيما
مي نوگرايانه است به اسطوره و اين شعر بلند، داستان نبرد پردازي از نوع خود قيام كند

.شود انسان با شيطان است كه به بخش بسيار مختصري از آن اشاره مي
 گويد شبي شيطان خيره مي

 به سراي من درآمد
 آندم كه صبح تابناك آمدخفت تا

 پس برون شد از سراي من
او ليك ناخن و موهاي تن و پاي  هاي دست

 مارها گشتند
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 ...در سراسر
 بين من جنگي است

 با شيطان
)243: 1373نيما يوشيج،(

پردازي را به اوج، اسطوره»درفش كاويان«حميد مصدق در شعري با عنوان
و اين اثرپذيري از اسطوره مي ي آهنگر، در تمام زواياي شعر او مشهود كاوهي رساند

به است به نظر مي كشيدن اين اسطوره؛ قصد تبيين اوضاع سياسي تصوير رسد او با
و حتي زبان به يك كارگرفته جامعه را دارد، اما فضاي حماسي حاكم بر اين شعر شده از

مي اسطوره آن كند كه به جهت طولاني بودن، به بخش پردازي موفق حكايت هايي از
:شود اشاره مي

 زماني دور
 در ايران شهر
 همه در بيم

 ها محبوس نفس در تنگناي سينه
 همه خاموش

و هر فرياد در زنجير
 نه كس بيدار

 نه كس را قدرت گفتار
 نشسته اژدهاك ديوخو

 به روي تخت خويشتن هوشيار
و شام ماران دو كتف اژدهاك پير و ظهر  خوراك صبح

ي جوانانمدام از مغز سرها
 در اين خاموش شب اما

ي آهنگري يك شعله سوزان بود درون كوره
و كاوه

 مرد آزاده
و اين  سان گفت سكوت خويش را بشكست

 هاي سال گذشته سال
 دهيم از بهر ماران دو كتف اژدهاك پير

 بپا خيزيد
مي كف دستانتان را قبضه  بايدي شمشير
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و از جان  در آن شب از دل
ر كاوه مردم ايرانبه فرمان سپهسالا

 زدل راندند
و خسته و بندگي را نفاق  جاني

و بنشاندند
و شادماني را و عيش و صلح  صفا

ي البرز نوازش داد باد صبحدم بر قله
 درفش كاوياني را

)7: 1382مصدق،(
در«در ششمين دفتر شعر خود به نام» خوان هشتم«اخوان ثالث در شعري با عنوان

به هنر اسطوره» زندانحياط كوچك پاييز در پردازي خود را در ارتباط با داستان رستم
:گذارد نمايش مي

 رستم دستان
 در تگ تاريك ژرف چاه پهناور
و ديواره و خنجر كشته هر سو بر كف  هايش نيزه

 چاه غدر ناجوانمردان
و شگفت غم  آور انگيز

 آري اكنون تهمتن با رخش غيرتمند
و سنان گم بوددر بن اين چاه آبش زهر شمشي ر

 پهلوان هفت خوان اكنون
و دهان خوان هشتم بود طعمه ي دام

)76: 1376ثالث، اخوان(
و سرد«مرحوم دكتر خانلري در شعري با عنوان همانند ساير معاصران» خاموش

مي» سيمرغ«خود  :كند را كه ريشه در اساطير كهن ايراني دارد دوباره احيا
و سرد بر سر تيغ بلن د قافخاموش

 سيمرغ
 شاه مرغان

 تنها نشسته بود
 با مرغكان خود

و شور  با صد شرار
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 هاي دور از راه
 ايم منزل بريده

 ايم محنت كشيده
 ايم تاطلعت مبارك سيمرغ ديده

 سيمرغ
 اي بلند

 اي جاودان سروش
 ...اين گفته شد راز

 سيمرغ
و خاموش  افسرده

 زي اين همه خروشان
و تب فروشان  اين تاب

د بازچشمي نكر
)74: 1377رهنما،(

با. پردازي در شعر نوگرايان است هايي از اين دست، روايتگر اسطوره نمونه اگر
و بينش بيش پي تري در هر يك از اين سروده بصيرت ها، بنگريم، خواهيم ديد كه در

و جلوه آن هاي اساطيري، انديشه اين تصاوير ها هاي ژرف ديگري نهفته است كه اغلب
و مباركي است كه كاركرده و اين همان نوگرايي نوظهور ـ اجتماعي دارد ايي سياسي

.در شعر معاصر با آن مواجه هستيم
وي اسطوره هرحال، توجه به اساطير در هر يك از دو حوزه به سازي

بي اسطوره و و آن هم روح پاك آلايش پردازي، داراي يك خاستگاه مشترك است
كه اسطوره و فرهنگي ماستي تمام آينهگرايي ايراني است .نماي هويت ملي

 گيري نتيجه
و پديده به مظاهر از ويژه در بعد اسطوره هاي اساطيري در شعر نوگرايان پردازي،

آن. كميت نسبتاً مطلوبي برخوردار است جايي كه نگاه شاعر نوگرا به مفاهيم اسطوره از
و بعضاً آرمان و با روي يك نگاه نو  كاربرد، اجتماعي است؛ لذاـ سياسييكرد گرايانه

و ژرف و تأمل و تبيين .انديشي است آن از اين منظر در خور تحليل
هم از شخصيت تاوچون، افراسياب، كاوه، سياوش هاي اساطيري  كاووس گرفته

و نيز موجودات اسطوره و ديگران اي همانند، سيمرغ، مهر، خورشيد، آتش، ناهيد
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و واقعيات جاري در آن نيز، در هر كدام علاوه... غيره  بر مفاهيم اساطيري با زندگي
كه باشد؛ زيرا خاستگاه حقيقي شعر نوگرايان، توده پيوند نزديك مي هاي مردمي است

. اند اجتماعي بودهـدچار سرخوردگي مزمن سياسي هاي مديدي، سال
ازي اين شيوه و برخاسته و تفكر خاصي نيست يك شاعري در انحصار گروه

و جريان سياسي حاكم نمي باشد كه در پرتو آن بتوان، مردم را به راحتي مشرب فكري
مي نمود؛ بلكه با اندك ژرففريب با نگري، در يابيم كه تمام تلاش شاعر بر آن است تا

در بسترسازي مناسب، زمينه وي تحقق آرزوهاي ديرينه مردم را كه محاق غفلت
.دخبري فرورفته، فراهم نماي بي

و تأثير آن در در همين راستا، شاعر نوگرا با شناخت دقيق از كاركردهاي اسطوره
و نيز روح  و سستي رايج در كالبد جامعه و تشويق مردم، عليه رخوت ترغيب

و تحول آرمان مي كه در ذات مقولهـخواهي گرايي راـزند هاي اساطيري موج  اين مهم
به به مي خوبي ر عهده و انسان مي ا، فراسوي واقعيتگيرد دهد تا بتواند هايي سوق

و همانند كاوه و بيدارگر، در زلال بينش زرتشت عليه اهريمناني خودكامه هاي مبارز
و نغمه لب بيدادگر كه دشنه در مشت دارند  با اين مضمون كه بايد برد،،ي شومي زير

و سروش پاك اهورا و بايد خورد؛ رايت عصيان برافرازند يي را ندا در دهند بايد كشت
و در پرتو نداي روح آن تا در سورناي عشق، سرود رهايي بدمد ، بنديان، بتوانند بخش

و در انتظار سوشيان امان گسستن، فرياد بي هاي موعود، بر بلنداي البرز از جان برآورند
و نغمه و پايداري برافروزند و آزادمنشي، آتش بيداري بي افسانه رهايي .سرايندهاي قرن را

ويو نيز تهمتن آرماني را فراخوانند، تا دشمن سركش را از خانه  زرتشت براند
بيـجان پاك سياوش و صفتان ايراني كردار را، از مكر پليد افراسياب مقدار، رها سازد

و طهارت كيخسرو بيارايد روشنايي بي .كران اين مرز بوم را به شرافت
 خوشي د، تا شهر سيلي خورده را كه چون گلهو آرش بلند قامتي را ندا در دهن

و از درنده چوپان، در دره چراي بي و رخوت رها گشته خويي ديو سيرتاني هاي خواب
و همانند شوند كه از خوردن مغز جوانان، سرشار از لذت شهوت مي ، غافل مانده

و طلسم جادوان گرفتار آمده است، و يارانش كه از چهار سو در زنجير  نجات كاووس
و حصار شوربختي را با توسل به سيمرغ آرماني درهم و بلند آسمان ديار بخشد شكند

و درخشندگي ناهيد آذين دهد .صميميت را، به شكوه مهر
و رهايي بخش قابل آري روايت اسطوره در شعر نوگرايان، با اين نگاه خردورزانه
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و توصيف است ميهچ. تحليل عص گونه ر بيداري، شاعر نوگراي توان تصور كرد كه در
و شرنگ يأس ما با رجعت صرف به گذشته و جامعه را فريب دهد هاي اساطيري، خود

و بيمار مردم بنشاند؟ و ناكامي را در جان خسته
مي وقتي دردهاي اجتماعي بر گرده باي مردم فشار وارد و شاعر نوگراي ما نيز آورد

مي اين فضاي مسموم رشد مي رسالتي جز اين براي او تصور نمود كه با توان يابد؛ آيا
و آينده نويدبخشي را ترسيم نمايد؟ توسل به گذشته  هاي آرماني، حال

و بست روح جاري در اساطير باستاني، شكستن بن و حصارهايي است كه اوضاع ها
شرايط زمان، براي مردم به وجود آورده بود، در واقع اسطوره، حركت از واقعيات 

و هاي ممدوح است كه اين امر در شعر نوگرايان تجلي فرا واقعيتمرسوم به سوي يافته
، به تصوير روي انسان معاصر تمام تلاش شاعر نوگرا، آن است تا فضايي را در پيش

و اين هدف آرماني را با توسل بكشد كه خود، راه خويش را در تاريكي هاي مفرط بيابد
.كند به مفاهيم اساطيري تعقيب مي
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